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محــلات منطقــه مــا :  ســراب،جنت،ده دى
آيــت ا... خامنه اى،دانــش، ســلام، امام رضــا(ع)
امام خمينى(ره)،خرمشهر، بهشتى، كوهسنگى  و آبادگران

  در خیابان امام رضا به دنبال سوژه بودیم که چشممان به مغازه 
نقلی اما شــلوغ »غلامرضــا قلهکی« افتاد. مغازه ای شــاید 
۱۰متری که کفش های کهنه روی هم در آن تلنبار شده و جایی 
برای سوزن انداختن ندارد. فکر می کنم در مغازه کوچک پینه دوز 
علاوه بر کفش ها، دنیایی  از خاطرات هم روی هم تلنبار شــده 
باشد، برای همین سری به مغازه اش می زنیم و گفت وگویی کوتاه 
با او داریم.  قلهکی متولد ۱۳44مدت4۰سال است در خیابان امام رضا به کیف وکفش دوزی 
مشغول است. او  از شش سالگی کمک دست پدرش بوده و کفش دوزی را به خوبی یاد گرفته 
و تا قبل از فوت پدر هم درکنار او مشغول کار بوده است. درسال۱۳۹2که پدرش فوت می کند 
مغازه ای اجاره کرده و کارش را مستقل ادامه می دهد. آن طور که خودش می گوید تعمیرات 
کیف، کفش و چمدان را دوســت دارد، برای همین در بین 4برادر و 4خواهر، او کنار دست 

پدر می ایستد و مشغول به این کار می شود.

یانش هستند  زائران مشتر
 او هم به نوعی خادم امام رضا)ع( محسوب می شود و خدمتگزار زائران حضرت رضاست. 
بیشتر همسایگان او را منصف می خوانند و از کارش تعریف می کنند. به دلیل موقعیت مکانی 
مغازه اش در خیابان امام رضا بسیاری از مشتریانش زائران امام رضا)ع( هستند و در روزهایی 
که مسافر بیشتری برای زیارت به مشــهد می آیند کار و بار او هم خوب است چون برخی از 
زائران، کیف و کفش و چمدان برای تعمیر دارند، اما کرونا بازار کار او را کساد کرده است و در 

حال حاضر فقط مشتریان محلی اش را دارد.
 قلهکی خدا را شــکر می کند کــه به خاطر کار خوبــش از زبان مشــتریانش برای پدرش 
خدابیامرزی می فرســتد و روزی حلال بــرای خانواده اش می برد. تنهــا نگرانی او از آینده 
کاری اش است که با این همه سال کار و درآمد کم توان پرداخت بیمه را ندارد و بازنشستگی 

برای او بی معناست.

 تفاوت دیروز و امروز
 این کفش دوز قدیمی از گذشته این شغل این چنین تعریف می کند: آن زمان به کفش های کهنه 
خِه دوز می گفتند. کم کم 

َ
خِه می گفتند و به ما که کارمان دوخت و دوز این کفش ها بود هم ل

َ
ل

که ســواد مردم بیشتر شد به جای آن به شغل ما تعمیرات کیف و کفش می گویند. البته به جز 
این کفش ها، چاروق هم می آوردند که امروز کمتر کسی از آن ها استفاده می کند. چاروق در 
دو نوع پشت بسته و بدون پشت ساخته می شد که کف آن از چرم گاوی و رویه آن اغلب از نخ 
ابریشم رنگی و سیم گلابتون بافته و تزیین می شد. از نظر ظاهری فرم چاروق بسیار ظریف 

است به طوری که امروزه زنان و دختران از آن به عنوان کفش روفرشی استفاده می کنند.
 قلهکی درباره تفــاوت کفش های قدیم با کفش های امروزی این چنین توضیح می دهد: در 
قدیم بیشتر کفش ها تخت چرمی داشتند و دورتا دورشان میخکوب شده بود که امروزه دیگر 

از این نوع کفش ها تولید نمی شود. اگر هم باشد قیمتش خیلی زیاد است. بیشتر کفش هایی 
که این روزها تولید می شوند سری دوزی، دور دوز و تخت پرسی هستند.

 او ادامه می دهد: دو روز یک استادکار و شاگرد با هم کار می کردند تا بتوانند یک جفت کفش 
بدوزند که رویه و تخت آن هم چرم بود. هر چند زحمت زیادی داشت، اما پول چندانی بابت 
آن نمی گرفتیم، اما امروزه تولیدی ها صبح شروع به کار می کنند و تا شب تعداد زیادی کفش 
تولید می شود. آن کفش ها کجا و این کفش ها کجا، گاهی مشتری ها همین کفش ها را که چند 
روز یا یک ماه بیشتر از خریدشان نگذشته برای تعمیر می آورند  و من هم برای محکم کاری 
دور تــا دور کفش را می دوزم. در قدیم هم کفش  را بــرای دوخت و دوز می آوردند، اما چون 
کفش ها ارزان تر بود عده کمتری کفش هایشان را برای تعمیرات می آوردند، اما امروز با توجه 
به گران شــدن کفش و درآمد کم مردم نه تنها کفش بیشتری برای تعمیر می آورند، بلکه برای 

خرید کفش مستعمل هم می آیند.
 او از گذشته این خیابان هم این چنین برایمان تعریف می کند: »در قدیم خیابان ضد به همین 
شکل بود، اما آن زمان مکان پایانه مســافربری امروزی را  مفت آباد می گفتند. اتوبوس ها را 
از خیابان های نخریســی، مقدم و تی بی تی به اینجا آوردند و کم کم پایانه مسافربری مستقر 
شد و این خیابان هم که به خیابان تهران معروف بود به نام خیابان امام رضا نام گذاری شد.«

 شاید این روزها کســب و کارش خیلی رونق نداشته باشــد، اما آن طور که تعریف می کند 
در گذشــته چند تا مغازه تعمیرات کیف وکفش در همین خیابان مشــغول به کار بوده اند که 
استادکاران آن یا فوت کرده یا به خاطر کهولت ســن از کار افتاده اند:»شاید این کار به ظاهر 
آسان باشد، اما فوت و فن خودش را دارد. زمانی که من آمدم و شروع به کارکردم ده الی پانزده 

سال طول کشید تا کامل یادگرفتم با پنج یا شش ماه و یک سال نمی شود یاد گرفت.«

 کفش کار
 همان طور که مشغول گفت وگو بودیم یک نفر به مغازه آمد و کفش کار خواست، در ابتدا تصور 
کردم از همان هایی که در مغازه های دیگر می فروشــند می خواهد، اما هر چه در مغازه نگاه 
کردم لابه لای کفش های مندرس، کفش کاری ندیدم. از او پرســیدم منظورش از کفش کار 
چه بود شما که در مغازه تان کفش کار ندارید، او نگاهی به من انداخت و با نگاه ریزبینانه اش 
گفت: »منظورش کفش مستعمل و دســت دوم است. به این کفش ها کفش کار می گویند. 
برخی از مردم ندارند کفش نو بخرند یا برای سرکار رفتن کفش کار بخرند برای همین به اینجا 

می آیند و از من کفش می خرند.«
 او ادامه می دهد: »اگر باز هم به چهل سال پیش برگردم همین شغل را انتخاب می کنم هر چند 

این کار زحمت زیاد و درآمد کمی دارد، اما در نهایت روزی اش حلال است«
 قلهکی از خطرات کارش هم برایمان می گوید. از اینکه بارها درفش که یکی از ابزار دوخت 
کفش است در دســتش فرو رفته و مجبور به پانسمان شده اســت. او می گوید: »شغل من 
شغلی اســت که باید مورد حمایت باشــد چون ما نه بیمه  داریم و نه آینده حداقل مسئولان 

فکری برای کار ما کنند.« 

شغل من شغلى 
است كه باید مورد 
حمایت باشد .

مسئولان فكرى 
براى كار ما كنند

پینه دوز قدیمی محله امام رضا از کارش برایمان می گوید

  شغل بی آینده  
هم محلی

علی عدالتیان

بررسی مشکلات روستای 
چشمه پونه


